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نقاشی های رنگی چند ذهن زیبا
گزارشی از بیماران اعصاب و روان بیمارستان روزبه که نقاشی به درمانشان کمک کرده است

خبرسازان

»بیل را بکش« مانع تورمن
اومــاتورمــن،بازیگرمطــرحهالیــووددربــارهدلایل
کــمکاریاشدرســینماگفتهکهنمیخواهــدبعداز
تجربــهایکــهازفیلم»بیلرابکش«داشــته،ســراغ
فیلمهایکمارزشتربرود.تورمنبهنیویورکتایمزگفته
کهعملگراســتواگرپروژهایبودجهکافینداشــته
باشــدوپرازصحنههایدشوارباشد،آنراردمیکند.
اوپیشتــردربرنامــهجیمیفلنتورمــنچراییوقفه
افتادندرحضورشدرفیلمهایاکشــنراتوضیحداد
وگفت:»بعدازفیلم»بیلرابکش«بافیلمهایاکشن
ادامــهندادمچوننمیخواســتمدریــکعالمهفیلم
اکشــندرجه»ب«بازیکنم.وقتــی»بیلرابکش«را
بــازیمیکنی،مدامبایدمراقبباشــیکهقدمبعدی
چهباشــد.برایهمینکارهایدیگــریانجامدادم.«
تورمنکهپسازسالهادوریازاکشن،دوبارهبافیلم
»نگهبانانیازدیرباز۲«کنارچارلیزتروندرنتفلیکس
دیدهمیشــود،بهزودیدرســریالجدید»دکســتر:
رستاخیز«کهاز۱۱ژوئیهازشبکهشوتایمپخشخواهد

شد،نقشآفرینیمیکند.

مرگ تعزیه خوان
بهگــزارشایــرانتئاتــر،علیاکبرقدوســیان،
تعزیهخوانبرجســتهونویســندهکتابمعروف
»نانوشــتههایتعزیه«،۱۴تیرماه۱۴۰۴)شــب
عاشــورا(درســن۷۲ســالگیدارفانــیراوداع
گفت.قدوسیانیکیازچهرههایشناختهشده
درعرصهتعزیهخوانیبودکهبااجراینقشهای
مختلفدرتعزیهها،آثارماندگاریازخودبهجای
گذاشت.همچنینکتاب»نانوشتههایتعزیه«که
مجموعهایازتجربیاتوروایتهایاینهنرمنداز
هنرتعزیهاست،دربینعلاقمندانوپژوهشگران
اینهنرارزشــمند،ازاهمیــتخاصیبرخوردار
است.قدوسیانعلاوهبرفعالیتهایهنری،داور
جشنوارههاوسوگوارههایتعزیهنیزبودوسالها
بهتدریــسوآمــوزشتعزیهپرداختــهوباحفظ
سنتهایاینهنرکهن،تأثیرشگرفیدرانتقال
آنبهنسلهایجدیدداشت.بسیاریازشاگردان
وهنرمندانجوانازتجربیاتاوبهرهمندشدهاند.

روایت جبلی از ساختمان شیشه ای
»واقعاًآخرینتصوروسناریوییکهداشتیماین
بودکهســاختمانشیشــهایهدفقراربگیرد.
پیشبینــیمیکردیــماگــررژیمقصــدحمله
داشــتهباشــد،نقاطدیگریازسازمانراهدف
رئیسسازمان بگیرد.«اینروایتپیمانجبلیـ
ازروزیاستکهرژیمصهیونیستی صداوسیماـ
بهساختمانشیشهایصداوسیماحملهکرد.او
بااشارهبهاینکهپیشازحملهخبرداشتهاست،
گفته:»همکارانحفاظتازسازمانصداوسیما
بهمنگفتندکهرژیمرسماًتهدیدکردهسازمان
راخواهــدزدوبایــددورشــویمازمحل.منبه
دوستانگفتمکهســاختمانراتخلیهکنند.در
آنلحظــهبیــشاز۱۰۰نفرازهمــکارانمادر
طبقاتمشــغولبهکاربودند.عمــدههمکاران
ماازطبقاتخارجشــدهبودندوتنهاجاییکه
ماندهبــود،رژیخبر،مهمانانحاضردربرنامه
وتهیهکنندگانــیبودنــدکــهدررژیمشــغول
کاربودنــد.درواقعهدفقراردادنســاختمان
شیشهای،پیشازآنکهیکاقدامنظامیباشد،

یکعملیاتروانیورسانهایبود.«

فــرهنـــگ
CULTURE

ساعت۱۰صبحیکروزاردیبهشتماه،بیمارستاناعصابو
روانروزبه.شــایدازظاهرماجراچنینبهنظربرسدکهفردی
برایدرمــانیاملاقاتبهاینمکانآمــده،اماخلافانتظار
اینبارنهکسیبرایدرمان،نهحتیملاقاتکهبرایگفتوگو
باچهارهنرمندنقاشتمامعیارکهسالهابابیماریهایروانی

دستوپنجهنرمکردهاند،بهبیمارستانروزبهآمدهاست.
ورودیایــنمرکزدرمانیباســایربیمارســتانهامتفاوت
اســت؛حالوهواییداردکهبیشــباهتبــهفرآیند»چکو
خنثی«نیســت.ابتدابایدازورودیاصلیداخلشدوپساز
هماهنگی،سواربرآسانسوربزرگومستهلکیشدکهبهطبقه
دوممیرســد.آسانسورچنانفرسودهاستکهحسگرهایش
ازکارافتاده؛طوریکههنگامورود،درشبهشــانههاکوبیده
میشــودوســرشبهطرفدیگــر.ایناولینباریاســتکه
صداییکســوت،تویسرآدمجدیدیمیپیچدکهنهبرای
درمانونهحتیبرایملاقات،بهبیمارستانروزبهآمدهاست.
کارگاهنقاشــیومجسمهســازیروزبــهدرطبقــهســوم
ســاختماناورژانسبیمارستاناست.ســاختمانیکهمجزا
ازبخشهایبســتریاســتوبهنوعیمرکزروزانهبهحساب
میآید.دراینساختمانغیرازمراجعاناورژانسبیشترروی
بازتوانیبیماراناعصابوروانتلاشمیشــودوبرایشرکت
درکلاسهاوکارگاهها،الزامبستریبودنوجودندارد.پساز
خروجازآسانسور،سالنانتظار،منتظراست؛بایدازایستگاه
پرســتاریعبورکردودرنهایتبهاتاقبزرگیدرســمتچپ
رســید.درایناتاق،دورمیزکنفرانسیکهکاربریاصلیاش
راازدستدادهوتبدیلبهمیزنقاشیومجسمهسازیشده،
جلســهایشکلمیگیرد.کسیکهنهبرایملاقاتونهبرای
بستریشدنبهبیمارســتانروزبهآمدهاستودکتر»طراوت
واحدی«دریکسمتوطرفروبهروکیارش،بامداد،شقایق
وبنفشهحضوردارند؛درحالیکهخانمطلایی)استادکارگاه(
وفاطمهعربشاه)سرپرستاربخش(همدرگوشهسمتچپ

میزنشستهاند.
برایترغیببهذهنمیتواننحوهنشســتنافراددورمیز
رابایکیازجلســاتمذاکرات۱+۵مقایسهکرد،بااینتفاوت
کهخبریازآبمعدنی،پســته،بادامواحیاناًچایونسکافه
نیست.بهمحضآنکههمهدرصندلیهاجاخوشمیکنند،
بامدادازصندلیاشبلندمیشــود،دستشرادرازمیکندو
دســتمیدهد.رفتاریکهتاپایانگفتوگوحدود۶۰تا۷۰
بــاردیگرهمتکرارمیشــودویکجورهاییتبدیلبهموتیف
آهنگیمیشــودکهدرپسزمینهمصاحبهپخشمیشــود.
درایــنمیــاناما،یکحضوردیگرهماحســاسمیشــود؛
حضوریکهشرحاشسادهنیست.درحقیقتصدایمردی
استکهدرگوشِکســیکهنهبرایدرمان،نهحتیملاقات
کهبرایگفتوگوباچهارهنرمندنقاشتمامعیارکهســالها
بابیماریهایروانیدســتوپنجهنرمکردهاند،بهبیمارستان
روزبهآمدهاست،میپیچدودرطولگفتوگوتمرکزراازبین
میبــرد.وجودوحضوراینصدایتویگوشرامیشــوددر

ادامه،»آقایح«نامید.
بنفشــهسرشرابالانمیآورد.بامدادبیقراراستویکی،

دوباریمیخواهدمیزمذاکرهراترککند.دستهایکیارش
میلرزدوشــقایقبابیخیالیحیرتانگیــزیبهجایینگاه
میکندکــههرچــهردشرادنبالکنی،چیزیدســتگیرت
نمیشود.درنیمهمصاحبهاماوضعیتبهکلیتغییرمیکند.
سفرهدلآرتیستهابازمیشودوحتیبهاستادوسرپرستار
فرصتنمیدهندکهکلامشانمنعقدشود.بااینوجوددربین
همهدوستان»نرگسطلایی«،استادکلاستوضیحمیدهد
کهعلــتانتخابآبرنگبــرایاینکلاسبیدلیلنیســت.
حرفشایناستکهنقاشــیبارنگروغنوآکرولیکامکان
تصحیحاشــتباهمیدهد.درصورتیکــهبچههایاینکلاس
برایبهدســتآوردنتمرکزبیشترنیازمنددقتبیشتریاندو
آبرنگاینامکانرافراهممیکند.دلیلدیگرانتخابآبرنگ،
رسیدنسریعتربهنتیجهاست؛چراکهعمومبیماراناعصاب
وروانحوصلهتمرکزبلندمدتروییککارراندارند.نکتهدوم
اینکه،اساتیداینکارگاهبهصورتداوطلبانهبهاینجامیآیند
وهرچهاریاشــشهفتهنوبتکلاسشانمیشود،بنابراین
فالوآپکردنهنرجوهادرهفتههایمتوالیامکانپذیرنیست
اماکارباآبرنگرادرهمانجلسهمیتوانبررسیکرد.»فاطمه
عربشاهی«،سرپرســتارمرکزروزانههممیگوید،کارگاههای
مرکزروزانهبیمارستانروزبههمهروزهساعتهشتصبحتادو
بعدازظهربرپاست.ازمجسمهسازی،سفالگری،رواندرمانی،
کاردرمانی،نقاشیو...بستهبهنیازبیمارانبرپاستوکمک

شایانیبهبهترشدنحالبیمارانکردهاست.

دارو آدم را قسطی خوب می کند �
داروآدمراقسطیخوبمیکند.ایناولینجملهایاست
کهبامدادبهزبانمیآورد.۱۵ســالاستکهدکترهااختلال
هذیانیرادروجودشتشخیصدادهاند.قسطیخوبشدن
رابابــتتزریقهــرچهارهفتهیکبار»فلوفنازیــندکانوآت«،
دارویضداســکیزوفرنی،میگوید.اینآمپولبرایبیمارانی
تزریقمیشــودکــهپایبندیبهمصــرفروزانــهداروندارند.
ازخلقوخویبامدادمیشــودبهخوبــیفهمیدکهحوصله
روتیننکبتبارزندگیراندارد.حالااینروتین،قرصباشدیا
نقاشییاهرچه.صدینودنقاشیهایشپرترههاییازصورت
یکزناست.مســئلهاصلیاشزناســت.زندوستدارد.
هیچوقتازدواجنکرده.همینکهدنیایناآرامَشراشناخته،
وجوددیگریهمدرونشاحساسکردهاست.یکجورهایی
بفهمینفهمیدردرونشآششلهقلمکاریدرحالجاافتادن
است.دستشفرزاستوبهقولخودش،درکشیدننقاشی
بهآشپزیمیماندکهجلویتنورپیتزافروشیایستادهوپشت
سرهمپیتزا،شمابخوانیدنقاشــیازتنورشبیرونمیآورد.
مربیهاراعاصیکرده.ازبسدرکشیدنعجلهدارد.میگوید
دخترهایمیدانصادقیهمنتظرشهستند.وقتیاینجمله
رابهزبانمیآورد،ازخندهریســهمیرودوســرشرابهعقب
پرتمیکند.سرشکهبهعقبمیرود،آفتابازپنجرهعقبی
بهبلبلگوشهایشمیخوردوچهــرهخندانشراجذابو
دلنشینترمیکند.برایدلخوشیکسینقاشینمیکشد،
نقاشــیمیکشــدکهحالشخوبباشــد.اینطوراســتکه
هرچهدلِتنگشمیخواهد،میکشــد.مربیهــابهبامداد
میگویند،دیگرزننکش.بامدادامامیگوید،دخترهاقشنگ
هســتندومیخواهمبکشم.ظاهراًدنیاینقاشهاشبیههم
اســت.فرقینمیکندبامدادباشییاپابلو.پیکاسوهمبرای
خوشآمدکسینقاشــینمیکشید.اومیگفت:»نمیدانم

بهحســاببدبیاریامبگذارمیابختیاریکهبهفرمانشــور
درونیام،چیزهارابهتصویرمیکشــم.چهنقاشفلکزدهای
بایدباشیکهدلبهزنیزیباببازیاماچونسبدگلبهدست
ندارد،نتوانیاورادرنقاشــیاتجایدهی.بینوانقاشیکه
ناچاراســتحضورسیبهاییراکهدوســتندارد،دراثرش
تحمــلکندفقطچونبهپارچهوپردهمیآیند.مناماهرچه
دوســتدارممیکشم.همیناستکههست.خودشانباید
باهمکناربیایند.«بامدادامابیشــترچشــم،ابروودماغزن
میکشد.هنوزجســارتاینراپیدانکردهکهنزدیکترشود.
میگوید،بهخودشاجازهنمیدهدواســلامدستوپایشرا
بســته.اینجملهرادرکمالفروتنی،احتراموباورمیگوید.
شایدخندهدارباشدامااینقدررویاینحرفمحکمایستاده
کــهمیگویدهیچوقتبهخودشاجــازهنمیدهدکهمثلًااز

جلویدانشگاهالزهراردشود.

بنفش غم �
صــدایوزوزیســرراپُــرمیکنــد.آقای»ح«شــروعبه
حرفزدنمیکند.بدیماجراایناستکهانگارکسدیگری
صدایــینمیشــنود.ظاهراً»ریکــوردر«همتوانشــنیدنو
ضبــطکردنصــدای»ح«راندارد.برایهمیــنبایدازقلمو
کاغذکمــکگرفتوبیاعتنــابهحرفهایدیگرانشــروع
بهنوشــتنحرفهــای»ح«کرد:»منمیبینــمچیزیراکه
شمانمیبینید.هربارکهگفتهام،فقطلبخندزدهاندیاآرامم
کردهاند.اماواقعیتدارد.دیواراتاقمنفسمیکشد.رنگها
حرفمیزنندوآنزنِآبیباچشمهاینارنجیهنوزهمکنار
منایستاده.مننقاشم.بودم؟نه،هنوزهمهستم.فقطدنیا
کمیپیچیدهترشده.شایدکمیبیشتررنگدارد.امروزصبح
وقتیبیدارشدم،صدایقدمهایکسیراشنیدم.آهسته،با
ریتمیکهفقطدرخوابهاشنیدهمیشود.درراکهبازکردم،
کســینبود.امارویدیوار،درســتکنارپنجره،ردقلممویی
تازهبود.بنفش،نهآنبنفشیکهدرفروشگاههاهست،بلکه
بنفشِغــم.لمساشکــردم،خیسبود.هنوزهمهســت.
دکترهامیگویند»اختلالهیجانی«دارم،اماچطورمیشود
اختلالرنگبپاشــدرویصفحه،خیسباشد،چشمباشدو

نزدیکشود.«

هروقت دستم نلرزد نقاشی می کشم �
کیارش۶۰سالهاســت.چهرهاشاماجوانترازسناش
میزند.ســال۶۴وقتیدانشجویرشتهمهندسیمتالورژی
دانشــگاهاصفهانبوده،دچارهیجانزیادمیشــود،طوری
کــهچهارشــبانهروزخوابشنمیبرد.درخوابــگاهبهزمینو
زمانگیرمیدهدوبادانشــجوهایدیگردعوامیکند.توی
نقاشــیهایشچهرههایآشــنادیــدهمیشــود.دکترعلی
شــریعتی،یکیازآنهاست.کیارشاهلمطالعهاستواین
روزهادربارهاگزیستانسیالیسممیخواند.روزگاریشریعتیباز
قهاریبودهو»تشــیععلویوتشیعصفوی«رابارهاخوانده
ووقتیســخنرانی»فاطمهفاطمهاست«رامیشنیده،زارزار
گریهمیکرده.عشــقاشرادر۱۵سالگیازدستمیدهد.
درساشرابعداز۱۰ســالنیمهتمامرهامیکندوهیچوقت
موفقنمیشــود۱۴واحدباقیماندهراپــاسکند.مثلبرادر
دوقلویشکهاوهممهندسمکانیکاست،اختلالدوقطبی
داردودرتهــرانزندگــیمیکند.غیرازاختــلالدوقطبی،
پارکینســونهمدارد.اینرامیشــودازلرزشدســتهایش

روزنامهنگار
امیر جدیدی

صدی نود 
نقاشی هایش 

پرتره هایی از صورت 
یک زن است. مسئله 
اصلی اش زن است. 

زن دوست دارد. 
هیچ وقت ازدواج 
نکرده. همین که 
دنیای ناآرامَش را 

شناخته، وجود دیگری 
هم درونش احساس 

کرده است. یک 
جورهایی بفهمی نفهمی 

در درونش آش 
شله قلمکاری در 

حال جاافتادن است. 
دستش فرز است و 
به قول خودش، در 
کشیدن نقاشی به 

آشپزی می ماند که 
جلوی تنور پیتزافروشی 

ایستاده و پشت  سر 
هم پیتزا، شما بخوانید 

نقاشی از تنورش بیرون 
می آورد

 نگار 
خانه


